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های بسیار دشوار در رابطه با بحث ویتگنشـتاین  هدف مقالة حاضر بررسی برخی نکته
. اسـت  یادداشت هـا و کتاب  فلسفی ـرسالة منطقی  در  5«من» از مر  و نسبت آن با 

وسـیله  های درونی آن را آشکار خواهد ساخت و بدان این بررسی برخی ناهماهنگی
-ایـده »تـر رسـاله و   یالب بر بـیش   8«گراییتحصل»از کشمکش و تنش درونی، میان 

 . داردبر میاست، پرده  7مُضم ر در بخش مت خر رساله که رازآمیز  1«آلیسم استعلایی
رسـالة  به وضوح در عبارت  زیـر از  مر  دشواری بنیادی در فهم ویتگنشتاین از 

 :بیان شده است منطقی ـ فلسفی
کنـیم تـا   مر  رویدادی در زندگی نیست؛ ما زندگی نمی  .1 .5399 

 . مر  را  تجربه کنیم
تجربه کنیم،  کنیم تا مر  رااگر ما زندگی نمی. انجامدمی این عبارت به پارادوک 

 : گشایددو امکان منطقی را پیش روی ما می
 . من جاودانه هستم. من هرگز نمی میرم. الف
 . آن که مرگم را تجربه کنممیرم بیمن می. ب

 .اش در عبارت زیر، مردود استشناختیهسی 8اما، امکان الف، با رد استلزامات
نه تنها هیچ تضمینی بـرای جـاودانگی زمـانی نفـ  انسـانی،      . 5397.1

یعنی زندگی ابدی نف  پـ  از مـر ، وجـود نـدارد، بلکـه، در هـر       
صورت، این فرض برای تحقق بخشیدن یرضی که همـواره بـرای آن    
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ن زنـدگی جـاودان خـود بـه     من معمایی حل خواهد شد؟ مگـر آیـا آ  

همان اندازه معماگونه نخواهد بود کـه زنـدگی کنـونی مـا معماگونـه      
است؟  راه حل معمای زندگی در مکان و زمان بیرون از مکان و زمان 

تردید  هیچ یک از مسایل علم طبیعی نیستند کـه  ها  بیاین. )قرار دارد
 .(ها را داشته باشیمتوقع حل آن

. صرف جاودانگی در این اظهار نظر ویتگنشتاینی وجود دارد چیزی بیش از انکار
. مانیم و امکـان ب کم بر این مطلب دلالت دارد، ما میاما، اگر فرض کنیم که دست
کنیم تا مـر  را تجربـه   اگر زندگی نمی. انگیز استهر چند امکان ب امری شگفت

میریم  پـیش از  می کنیم، یعنیکنیم، پ  مطمئناً زندگی را پیش از مر  متوقف می
-کنیم تا این مر  دوم را تجربه کنـیم؟ و پرسـش  اما، آیا زندگی می. آن که بمیریم
راه حل آشکار و واضح خودِ ویتگنشـتاین بـه ایـن پـارادوک  بـه      . هایی از این قبیل
 :شرح زیر است

-کند، بلکه  به پایان میهم نین، با مر  نیز جهان  تغییر نمی.  539.1
 .رسد

واسطه توان با ارجاعِ بیرا در اینجا  فقط می«  جهان»ت که کاربرد واژة روشن اس
 :[و آن عبارت است از.] فهمید{  53.1رساله، یعنی فقرة }به جملة قبلیِ

جهان انسان خوشبخت جهانی متمایز از جهان انسان بدبخت .  ... 53.1
 . است

ایـن  . شودداده میبه عبارت دیگر، جهان در اینجا به یک دیدگاه شخصی نسبت 
-بیان شده اسـت آنجـا کـه ویتگنشـتاین مـی      هایادداشتتر در با وضوح بیش 1نسبت
 : گوید

 (. 85ها،یادداشت) من جهان خودم هستم



/مرگ در فلسفة ویتگنشتاین متقدم  53 توان کاملاً  از کـاربرد بـه ظـاهر ییـر     را نمی جهان، کاربرد شخصی شدة سانو بدین   
 : مجزا کرد فلسفی -رسالة منطقیهای آیازین در عبارت جهان شخصی
 .جهان همة آن چیزی است که وضع واقع است. 9
 .ای از اشیاای از امور واقع است، نه مجموعهجهان مجموعه. 9.9
ای از امـور  ای از امور واقع است، پ  جهان من مجموعـه اما اگر جهان مجموعه 

 -نیست بنابر این، مر  من یک امر واقع . بینمها را میگونه که من آنواقع است آن
تـر مـرزی بـرای هسـتی     کنم تا این امر واقع را تجربه کنم؛ بلکه بـیش من زندگی نمی
نمی تواند در درون « پایان جهان » و البته « رسدبه پایان می» جهان به . جهان من است
 . در آن انجام پذیرد« پایان جهان»وجود ندارد تا  جهانی: جهان رخ دهد

-یعنی مفهوم سوژه مـی  93ه مفهوم من استعلایی،اما این مفهوم از جهان شخصی ب
هـای وی  در بـارة   تردید ویتگنشتاین در مورد این مفهوم در ارتباط با اندیشه. انجامد

 . مر  بسیار مهم است
سـوژه جـزء   . شـوند وارد می( به جهان) خیر و شر فقط از طریق سوژه 

جزئی گونه که سوژه همان. جهان نیست، بلکه مرزی برای جهان است
سـان  فرضی برای وجود آن است؛ بـه همـان  از جهان نیست، بلکه پیش

انــد، نــه خصوصــیاتی در جهــان هــایی از آنِ ســوژهخیــر و شــر نســبت
 (.71ها، یادداشت)
مشـکل در   نی ـا .ای هم وجود دارد و هم وجود نـدارد گونهبدین ترتیب، سوژه به

 منعک  شـده  سوژه شناختییهست تیوضعخصوص  مشکلی در در ،خصوص مر 
کـنم ممکـن   ، نقل مـی هایادداشتپاراگراف زیر را، باز از . مبتنی بر آن است دیشا ای

 : تر کنداست این مسئله را روشن
اندیشنده به عنـوان آخـرین راه حـل، خرافـة محـض      ( فاعل)آیا سوژه 
 نیست؟ 
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امـا تـو واقعـا     . درست مانند چشم و میدان دید اسـت  در این وضعیت،
 . بینیچشم را نمی

امـا سـوژة اراده کننـده     . سوژة اندیشـنده پنـدار و تـوهم محـض اسـت     
 . وجود دارد

جهان وجـود نخواهـد    یبرا اگر اراده وجود نداشته باشد، مرکزی هم
 . بنامیم و حامل اخلاق باشد« من»که ما آن را  داشت
 . است، نه جهان و شر ریخت که ذاتاً اس« من » این 
 . عمیقاً چیزی رازآمیز است« من » ،  «من » 
 . یک شیء نیست« من»

 .نه« من»اما . شوممن به طور عینی با هر چیزی مواجه می
توان و باید ای وجود دارد که در آن میبنابراین، در اینجا، واقعاً شیوه 
-یادداشـت ) فلسفه سخن گفت  به معنای ییر روانشناسانه در« من » از 
 (. 83ها،

ای منقطع و مجزا نیستند، بلکـه بیـان   ها هر یک آموزهروشن است که این عبارت
پـذیرد،  را مـی « مـن  » ویتگنشتاین نخست . ت ملی ژرف و شاید تقریباً سقراطی هستند

بـه وضـع   را « او » کند و آنگاه دو بـاره  معنا انکار میرا به عنوان امری بی« او » سپ  
رسد که او این ترکیب را در عبارت زیر بیـان کـرده   به نظر می. گرداندنخست بر می

 : است
هـای  فلسفی انسان نیسـت، بـدن انسـان یـا نفـ  انسـان بـا ویژگـی         من

نه بخشی از )روانشناسانه هم نیست، بلکه سوژة متافیزیکی و مرز جهان 
ة شناسنده در درست است که سوژ»: و باز( 87ها،یادداشت)است ( آن

ای وجـود  جهان وجود ندارد ودرست است کـه هـیچ سـوژة شناسـنده    
 (.81ها،یادداشت)ندارد 

  سـوژه . توان ویتگنشتاین را به عنوان القاءکنندة آموزة زیـر دانسـت  سان، میبدین
  –وجود سوژه امـری واقـع نیسـت    . وجود ندارد« در جهان » سوژه  وجود ندارد، زیرا



/مرگ در فلسفة ویتگنشتاین متقدم  55 -بلکه مرزی برای جهان و پـیش . وجود سوژه نیز امری واقع نیست« نپایا»از این رو،    
-هنگامی که سوژه باز ایسـتد جهـان نیـز پایـان مـی     . برای وجود جهان است 99فرضی
    «گـردد کند، بلکه بـودن متوقـف مـی   هم نین، هنگام مر ، جهان تغییر نمی». پذیرد
 (.73ها،یادداشت)

اسـت و اگـر   ( پارادوسـیکال ) نمـا متنـاقض در هر حال، این تلقی از مـر  اساسـاً   
بخواهم بدانیم که ویتگنشتاین در خصوص مشاهدة رازآمیز جهان چـه چیـزی بـرای    

 :برگردیم  فلسفی -رسالة منطقیگفتن دارد ناگزیر باید به 
نگریستن به جهان از جنبة ابدی، یعنی نگریستن بـه آن بـه مثابـة    . 58.1

 . یک کل، اما کل محدود
به این معنی است که جهان » –مشاهدة جهان به مثابة یک کل محدود 

 «.امری رازآمیز است
هر چند، البتـه ایـن    –ممکن است « نگریستن به جهان به مثابة یک کل»سان بدین

از این جهت رازآمیز است  رسالة منطقی ـ فلسفی  877.1تجربه، بر اساس فقرة مشهور
 .است 97ناپذیرکه بیان

تواننـد بـه قالـب کلمـات     راسـتی چیزهـایی هسـت کـه نمـی     به. 877.1
 .ها همان امر رازآمیزندآن.نمایانندها خود را میآن.درآیند

وضـوح  تواند بمیرد؟ بهچطور می« بیندجهان را به مثابة یک کل می»اما کسی که 
( 9.9)و ( 9)بیـنم، آن را بـه معنـای گـزارة     وقتی که من جهان را به مثابة یک کل می

تردید من جهان بی. بینمای از امور واقع  می، به عنوان مجموعهرسالة منطقی ـ فلسفی 
و بـا  . کـنم را به عنوان جهان خودم با نگریستن به آن از منظر شخصی خودم وضع می

، به عنوان یـک کـل، تبـاهی    93های مسلم این جهان مشهوداین حال، یکی از واقعیت
توانم آن واقعیت را به صورت اما اگر من می. استبدن من به عنوان رویدادی طبیعی 
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 . مانمبعد از مر  زنده می

رسالة  53.1-97بدین ترتیب، به انکار آشکار جاودانگی به معنایی جدید در فقرة 
مربوط است  رساله 53.1-99ر به بخشی از فقرة این انکا. گردیمبرمی منطقی ـ فلسفی 

 :{آن به شرح زیر است} .ایمکه تا اینجا به آن استشهاد نکرده
زمـانی  اگر جاودانگی را نه به معنای مدت زمانی بـی پایـان، بلکـه بـی    

بدانیم؛ آنگاه زندگی جاودان از آنِ کسانی است که در حال زنـدگی  
ای کـه در آن  شـیوه  همـان  به ستدر زندگی ما پایانی ندارد،. کنندمی
 .ندارد یما مرز دید دانمی

بـه عبـارت دیگـر، آراء ویتگنشـتاین در خصــوص مـر  مسـتلزم فناپـذیری مــن        
بلکه دلالت دارند بر این که مفهوم من استعلایی، چون به چیزی در . استعلایی نیست

یافت  شود نیز  95مکانی  –جهان اشاره ندارد، به چیزی که بتواند در پیوستگی زمانی 
دقیقا  مانند نظـر کانـت   ) و بیشتر به بنیاد وجود این پیوستگی دلالت دارد. اشاره ندارد

وقتـی انسـان   (. های مثالی بنیادین بـرای آگـاهی  در بارة مکان و زمان به مثابة صورت
را تحقق ببخشد و از زمـان فراتـر رود، در ایـن     98«یایت هستی» خوشبخت است که 
ای اما جـاودانگی او کیفیـت و خصیصـه   . گرددابدی و جاودانه میصورت است که  

بلکه جاودانگی کیفیت و خصوصیتی است که  .نیست که او در جهان واجد آن باشد
گـردد و همـین،   او از طریق قابلیت و توانایی خود بر تعالی جستن از جهان واجد مـی 
 مــن بــاز هــم از. زدســاجهــانِ او را جهــانی متمــایز از جهــانِ انســان ناخوشــبخت مــی

 :کنمنقل قول میها یادداشت
آن : گویـد و به این معنی داستایفسکی کاملا  بـر حـق اسـت وقتـی مـی     

انسانی خوشبخت است که در حال تحقق بخشیدن یایت هستی اسـت  
راه حل مسئلة زنـدگی را بایـد در ناپدیدشـدن ایـن مسـئله مشـاهده       ... 
 . کرد



/مرگ در فلسفة ویتگنشتاین متقدم  57 ای زندگی کند که زنـدگی را از  اما آیا ممکن است که آدمی به گونه   
مسئله ساز بودن باز دارد؟ آیا ممکن است که آدمی در ابدیت، نـه در  

بـرای زنـدگی در حـال هـیچ     (. 73هـا، یادداشت) زمان، زندگی کند؟ 
مـر  یـک واقعیـتِ    . مر  رخدادی در زندگی نیست. مرگی نیست
 . جهان نیست

ه نا ـ زمانمندی باشد،  پایان، بلکاگر مقصود از ابدیت نه مدت زمان بی
توان گفت که اگـر کسـی در حـال زنـدگی کنـد، جاودانـه       آنگاه می
 (.78ها،یادداشت)«کندزندگی می

بنابراین، آراء ویتگنشتاین در بارة مر  و نف  متضمن نوعی مابعدالطبیعة بسـیار  
. اسـت  رسالة منطقی ـ فلسفی گرایی ظاهری بنیادی است که به کلی متمایز از تحصل

امـا ایـن   . ان از همة امور واقع و همة آن ه وضع واقـع اسـت؛ تشـکیل شـده اسـت     جه
قوام یافته است که در جهان نیست و ممکن / ای هم تشکیل شده است «من» جهان از 

. اسـت  91زمانمنـد ـ نیست در جهان به مر  نایل گردد، چون این من به طور ذاتی نا ـ
بدی اسـت، از ایـن رو در زمـان حـال بـه      اما، این من ا. البته به همین دلیل ابدی است

اگر چنین باشد، پ  جهـان   .فرض استعلایی آن استبخشد، زیرا پیشجهان قوام می
-خلاصـه، مـی  . تواند به پایان برسد، چون سوژة استعلایی ابدی و فناناپذیر اسـت نمی

-ویتگنشتاین مر  را انکار نمی. توان در اینجا تناقضی ضمنی اما عمیق مشاهده کرد
دهد، مر  در جهان من رخ نمی. کندکند، بلکه آن را به عنوان یک او واقع نفی می
بلکه مر  . تواند رخ دهددهد و نمییا دقیق بگویم، مر  من در جهان من رخ نمی

بخش جهـان، نـه   اما، اگر چنین باشد، پ  من، در مقام سبب قوام. است« پایان جهان»
-متضمن زمان  اسـت، همـان  « پایان » را مفهوم بخشی از آن، در زمان وجود دارم، زی
تغییر، بی تردیـد، نـه در جهـان، بلکـه در هسـتی       –گونه که زمان متضمن تغییر است 
امـا،  (. توان جهان فی نفسه یا نف  الامـری گفـت؟  می)استعلایی فراسوی جهان است
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 .زمان است و بنابراین ممکن نیست بمیردبه همین جهت، او بی. شودابدی می

جهان را به مثابة کـل  » دهد که افزون بر این، ویتگنشتاین به من این توانایی را می
. هر چند از منظر من این جهان همة امور واقع را در خـود دارد « .محدود مشاهده کنم

و باید بتـوانم آن امـر     -توانم اگر من می. بدن من است یکی از این امور واقع مر 
توانم آن را مشاهده کنم، پـ  دیگـر هـیچ دلیلـی وجـود      واقع را تجربه کنم، اگر می
خلاصه، چطور ممکن است یک امر واقـع در  . توانم بمیرمندارد تا فرض کنم که می

دقیقـاً پایـان آن   وارگی خاص، در آن واحد اندام/ یعنی تباهی یک ارگانیسم -جهان
فـرضِ وجـودیِ جهـان    جهان باشد؟ چطور ممکن است سوژة استعلایی در مقام پیش

فقط با واقعیت تباهی بدنی که صرفاً یک چیز در آن جهان است، معدوم گردد؟ مـن  
گونه هیچ تلاشی برای پاسخ ایجابی به این مسئلة یامض و پی یده نخواهم کرد، همان

امـا  . امت سایر مشکلات مطرح شده در این مقاله نکـرده که هیچ تلاشی برای حل مثب
که ویتگنشتاین بـه صـراحت در   با وجود این: توان بیان کردیک نکتة نسبتاً واضح می

که انسـان بایـد در مـورد    »بحث در خصوص مسایلی را  رسالة منطقی ـ فلسفی  7فقرة 
ه آن پرداختـه شـد،   ای که در اینجا ب ـکند، مانند همین مسئلهمنع می« آن سکوت کند

دهد و به طور تلویحی در اظهار نظرهـای  اما بحث و گفتگوهای زیادی را ترتیب می
وجـود دارد کـه بسـیار متفـاوت اسـت بـا        97آلیستیگوناگونش یک مابعدالطبیعه ایده

 .که از نظر تاریخی با نام او گره خورده است 98گرایی منطقیشیوة تحصل
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4. The'' I'' 
5. Positivism. 
6. Transcendental Idealism. 
7. Mystical.  
8. Implications. 
9. Relativization. 
10. A transcendental ego. 
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